
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )س(شخصيت حضرت زينب 



 

 

  ١      wwwwww..rroooozzeeddaahhoomm..ccoomm                                                        ––               كميته پژوهش كميته پژوهش–– مركز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا  مركز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          شخصيت حضرت زينب          

  )س(حضرت زينب

  

  توصيف شب عاشورا

 در هيـأت عاشـق تـرين انـسانها در           ،شب عاشورا شبي است كه خلوص در خلاصه ترين شكل خـويش           
، شب تبسم ، شب شـوخي ،   شب عشق بازي ، شب خنده . در كربلا چهره نشان مي دهد    ،لرزش شانه ها  

امـشب  . نگيختنـد    ارا بـر  حيرت فرشتگان خـدا     هايي كه بهت و   شب صفا ، شب وداع ، شب صفاي انسان        
هـر    ًو اصـلا . سـمان اسـت    آسراسر ، زمين نيستامشب  كربلا ًاصلا فرشته بر كربلا مي بارد و      باراني از 

اي است كه    خدا تماشاگر صحنه  . اند    همه به تماشا آمده   . چه آسمان است ، امشب به زمين رسيده است          
  .فتاده است  نيدر تمام تاريخ اتفاق

  

  )س(بررسي شخصيت حضرت زينب

وش دارد ، تـا  د ليتهاي خطيـر فـردا را نيـز بـر    ئوها ي شب عاشورا كه همه مس      يكي از بزرگترين چهره    
  .ساند ، حضرت زينب سلام االله عليها ست صبورانه به مقصد بر

  دررا ،مخـصوصاً ) س(ركـت حـضرت زينـب    هدف اين است كه در اين مبحث شخصيت ، وجود و ح    
ي مطرح كردن   برا  .داشته باشيم ) س(به زندگي زينب    بررسي كنيم و يك نگاه متفاوت        حليل و كربلا ت 

 شـايد بتـوان تـصويري    ردازيم تـا پ ـعرفان مطرح است كه به آن مـي          قلمرو اين بحث ابتدا مقدمه اي در     
  .ترسيم كرد ) س(حضرت زينب ديگر از زندگي 

اي اسـت بـه      ريچـه مـرگ گـشودن د    . يـان نيـست     ي پا  يم كه در فرهنگ ديني ما مرگ نقطه       همه مي دان  
آن طرف خيلي جدي تر از اين طرف است .  آغاز حيات انسان است  ًاصلاكرانگي و يا   به بيلايتناهي ،

شـود ، تمـام    هيچ چيز در اين عالم گم نمي. يم  درو مي كنيم ، برداشت مي كنرادنيا حاصل   آن طرف  .
  : ست ؟ به قول مولاناه نر در زمين فرو رفت ككدام دانه . ر آن سو خواهيم يافتهايمان را د هگمشد

  ت اين گمان باشدي انسان  دانههچرا ب  زمين كه نرست             رفت در  دانه فروكدام
. ي  شگفتي اسـت   خيلي صحنه. برون خواهد آوردخاك سر    انه هاي فرو رفته در خاك روزي از       اين د 
شـايد   .اتفاق عجيب را كه قـرآن بـه آن بـسيار اشـاره كـرده اسـت           آن  . اي آن روز را تصور كنيم        لحظه
ي   مربوط بـه مـسئله   قرآن اصلا8/25ًآيه قرآن مربوط  به قيامت است  6666 آيه از مجموع     1400بدانيد  

در اصل خداوند دارد مي گويد ، آن طرف را خيلي جدي بگيريد ، خيلي مهم اسـت ، بـي                     . معاد است   
 ـتدنيـا م : بـه تعبيـر مـولا      ،موش بكنيـد  آنكه اين دنيا را هم فرا      دوسـتان  هتجارتگـا   دنيـا اسـت  اوليـا االله  رج 

اش هـم همـين      عاقلانـه   .مي بينيم  را سو تدارك آن دنيا  اين   در كه ما  معلوم مي شود  از اينجا   . خداست
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 ،خواهيم كرد ساعت را2 براي خودمان پيش بيني  ساعت قصد نشستن در مكاني را داريم ؛2 مثلاً. است 
آوريم لباس گرمي     باران است چتري با خودمان مي      .ايم   تدارك ديده  نساعت ما  دو ي حضور  به اندازه 

 ،آورد آورد ، لحـاف نمـي     هيچكس با خودش پتـو نمـي      . آوريم    پوشيم ،خيلي وسيله با خودمان نمي     مي  
بـه   ا بيـشتر بـود ،  زمان م ـاگر اين ميزان   . امكانات ندارد كه بخواهد بخوابد ، قرار است دو ساعت باشيم            

 ،ي ، اگر يك ماه ،يكـسال ، پـنج سـال   كرديم ، اگر يك هفته بود به شكل ديگر ميشكل ديگري عمل   
جه داشته باشيد براي رفتن تو. يگر كرانه ندارد ،مرز ندارد يت زمان است ، آنجا د  بينها دنيا  آن .صد سال 

و سـاعت بـرويم تـا انـدك ابـزاري بـا            قـرار نيـست د    . به سراي ديگر چقدر بايد توشه با خودمان ببـريم           
يـك روز  . رفش بيشتر خواهـد بـود   طكند اندوخته هاي آن هر چه انسان بيشتر تلاش . داريم خودمان بر 

يراً  خَةًرً ذَقالَثْمِ لْمع ينْمفَ« مي بينيد ،  بيان قرآن اين است كه آنجا عملتان را. هم آن ها را خواهد ديد       

َه فَرَيَنْمي عذَقالَثْ مِلْم َاًرّشَةً ره رَ ي«.  
را به تماشاي خودمان صحنه هاي زندگيمان ي  همههاي آخرت   آنجا دوربين.خوب و بد تماشا مي شود  

 ممكن است اين مـسئله  گاهي وقتها.  روز سختي است آن روز واقعاً به اين خاطر. د نگذار و ديگران مي 
بـه شـما    مين شهري كه هستيد صبح از خواب بلند شويد ،ه دركانه ببينيد ،يك لحظه فكر كنيد ، را كود 

صد يا هزار ليتر  ده ليتر بنزين ،) كنيد تصور(رودخانه  برويد كنار!  رودخانه آتش گرفته اطلاع دهند كه  
وينـد خلـيج    اي درست مـي شـود؟ اگـر بـه شـما بگ             ن ليتر بنزين آتش بگيرد ،چه صحنه      بنزين يك ميليو  

 روز قيامـت خداونـد   !ي عالم آتش گرفته ؟رياهااگر به شما بگويند تمام د  وگرفته  فارس يكباره آتش    
ي واقـع در زمـين از    لزله به وقوع مي پيونـدد كـه زلزلـه    و يك ز  مي گيرد  ها آتش    تمام دريا اشاره دارد   
ي زلزلـه   فرق مي كنـد همـه  ي زلزله ها  اصلاً جنسش با همه. شناسيم  نيست هايي كه ما مي  جنس ريشتر 

كه مي لرزد ، اگر لرزش باشد زمين شكافته مي شود و چيزهايي در زمين فرو مي رود امـا ايـن                  ها وقتي   
رض لاواخرجـت ا "!رون مـي آيـد      ي ـهر چه در زمين است از زمـين ب        . زلزله بر عكس همه زلزله هاست       

  : زمين بيرون مي آيند خيام مي گويد مرده ها از." اثقالها

  ست ودـبكاري ه  بنيز  فلك دهگردن                 تبود ساري  تو ليل و نه وپيش از من

  اين مردمك چشم نگاري بوده است            اري ننهي      ـــــبه خ اك تاــخ سر بر پا

                                                              ******     

  ست گاري بودــف نــر زلـــند ســدر ب             ت     ـس ن عاشق زاري بودم اين كوزه چو

  ست دست كه درگردن ياري بو دستي      ي              ــنــيــي بـــگردن او مرباين دسته كه 

كنيد در كنار البرز هستيد ،كوه دماونـد قطعـه قطعـه بـه      دريا آتش مي گيرد ، فكر. چه مي بينيد     زآن رو 
ماه و زمين ! چگونه است ؟ پراكنده  در هواوه شده    پنبه زد  ي چون تصور كوهها . فضا پرتاب شده است     

  .سناك و وحشتناك است خيلي تر!، ستاره ها به هم بريزد ،كهكشانها 
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ايـن   هم در مرگ چيزي جز ملاقات پروردگار نيست ،ديدار اوست ؛ هيچكس       .  ما آنسو خواهيم رفت     
  رم ؟آيا كسي در شما ها هست كه ادعا كند من نمي مي.مسئله ترديد ندارد 

يـك روز  :  مطرحي است شعر بسيار زيبايي دارد ،كه مفهوم آن اين اسـت  هاشم جاويد ، كه شاعر نسبتاً     
پرسش من اين است راسـت تـرين راسـتي    " :از او سؤال كرد ته بود كودكي نزد او آمد وسپير مردي نش 

رو رفـت   پيـر در انديـشه ف ـ     " زندگي چيست؟ راستي كه هيچكس نتواند در آن شـك و ترديـد بكنـد ؟               
دم آخر در گوش ما     .مي افتد    ، گفت مرگ است كه براي همه اتفاق       شاخه افتاد  برگي از ناگهان اتفاقي   

 امـر مـسلم ، مـرگ    ـ ـ پـذيرد   شك نميو  امري كه تغييرزمزمه مي كند الموت حق ـ حق يعني امر ثابت 
  .خواهد بود 

 مسئله را حل كننـد بهانـه هـاي    هر چقدر بخواهند. مرگها مختلف است و هر كس به گونه اي مي ميرد          
اي بـراي   ي تـازه  ي جديد علمي مي توانـد بهانـه   به نظر من هر پديده . ود  جديدي براي مرگ پيدا مي ش     

يـك  . ا را از مرگ نجـات بدهـد         در عين حال كه بعضي وقتها عاملي است كه مي تواند م           . مرگ باشد   
كه مسئله مرگ را حل كنند همـين چيـز   كس شگفتي است كه در دنيا وجود دارد هي مي سازند           ودپارا

مـا بحثمـان الان   . ، همه مـي ميرنـد    مرگ شكي نيست  درپس.   خودشان ابزار مرگ مي شوند     ها اتفاقاً 
  .روي مرگ نيست 

  

  ديدگاه عرفا انواع مرگ از

.  از آن يـاد مـي كننـد        " موت ارادي " نوع مرگ وجود دارد ،كه تحت عنـوان        گويند چهار  عرفا مي 
عظمـت انـسان ايـن     . دارد؟  ) س(ن است فكر كنيد اين بحث چه ارتباطي بـه حـضرت زينـب               الان ممك 

قبل از اينكه بميراننـد تـان         ، ) ا تموتو ن قبل ا  واموت(است كه همين مرگ را براي خودش انتخاب كند ،           
  . مرگ را خودتان انتخاب كنيدنوع .بميريد 

  مرگ سرخ كه آن را:  يعني "ر  موت احم"كه به آن مي گويند  موت ما داريم عيك نو 
: جهاد اكبـر يعنـي      . آن به عنوان جهاد اكبر ياد مي شود          در عرفان گاهي از   "موت الجامع   "مي گويند    
مان دور مي ع انسانينه مي كنند و ما را تباه مي كنند ما را از موض      رگ خصلتهاي ناروايي كه در جان لا      م

 ،تآفآفت داريم ،. هستيم   ما خودخواه.ر خودتان بشكنيدتصميم بگيريد اين صفات نا پسند را د. كنند 
. رتـشان نشـسته بـود    ي نبرد برگشته بودند غبار به سـر و صو  ياران پيغمبر از صحنه .  جان ما را مي ميراند    

صغر لاجهاد ا قضي ال  ومِقَمرحبا بِ  «: فرمود يك نگاهي كرد و   ) ص(بر  مپيغ. رسيدند  بر  موقتي خدمت پيغ  
گ  الان جهاد بزراند و شتهفرين به قومي كه جهاد كوچك را پشت سر گذا آ»هاد اكبر عليهم الجو بقي 

  :به قول مولا نا . را در پيش رو دارند 

  بتر در اندرون ماند خصمي زو            اي شهان كشتيم ما خصم برون                 
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  ي خرگوش نيست سخرهشير باطن       وش نيست               ــــه كشتن اين كار عقل و

  اد اكبريمـــــــــهـــبا بتي ما در ج            يم          هاد الاصغرــا من جــلنـــعــج قد و

  كندـشـــشير آن باشد كه خود را ب             ف ها بشكند        ــسهل دان شيري كه ص

  :مي تواني خودت را بشكني به قول پورياي ولي 

  گران خرده نگيري مرديگر بر د             ميري مردي           نفس خود ا سر بر گر

   بگيري مرديرا گر دست فتاده               مردي نبود فتاده را پاي زدن               

، حالا گاهي وقت ها خود نمايي ظاهري        . يك آدم ضعيف پيدا مي كنيم شروع مي كنيم قدرت نمايي            
.  آقا من به قدرت رسيدم حالا شروع كنم ديگران را بشكنم ، له كنم          .م  مي توانيم خوب دستش بيندازي    

 ، تعطيـل نـشود  در اوج توانمنـدي    شوجـود   هنر اين است كه انسان قدرت قسمت بالاي          .كمال نيست 
 سه نكتـه  اميرالمومنين،    مكنيخوب بتوانيم فكر كنيم ، خوب بتوانيم تصميم بگيريم، خوب بتوانيم عمل             

طبيعـي  ت چـون حال ـ هيچ كاري انجام ندهيم ،  نه دستور،ـ نه تنبيه  نگام خشم نه تصميم  ـ ه:مي فرمايدرا
آوردي نخواهـد    غيرطبيعي هر كاري بكند بعداٌ جـز پـشيماني هـيچ ره            آدم  يك قعيتواين م   ،در نداريم

 فـرد در  انسان مـي دهـد و   ست كه فقط احساس داغ تهاجمي بهداشت ، زيرا خشم حالت برافروختگي ا 
 ،نشـست  امـا انـدكي بعـد كـه ايـن التهـاب فـرو             .فتد   اتفاقي بي  كند و ممكن است هر      نمي  حالت فكر  اين

وض كنيـد  ع ـ لتتـان را ا براي همين سفارش شده وقتي خـشمگين شـديد زود ح       .مي آورد  پشيماني به بار  
تور اديـا  بكشيد ،آب دم  دستتان اسـت كمـي بنوشـيد تـا ايـن ر        ايد دراز   ،اگر نشسته  ايد ، بنشينيد   ،ايستاده
  .كش كند ده فروم كه به جوش آنوجودتا

يا جهاد اكبر جنگيدن با خصلتهاي منفـي اسـت كـه مـا داريـم شـب عاشـورا شـب پـالايش                  موت احمر 
 خالص خالص و بعد . تا پاك پاك بشوند است،ي خصلتهاي احتمالي منفي در ياران    آخرين بازمانده ها  

تـراود كـه در     بـرون   از كوزه همـان     "ت نمي آفرينند    بتوانند فرداي بزرگ را رقم بزنند چون كجها راس        
يـن اسـت   ا. درستي داشـته باشـد    كند كه درون راست و كسي مي تواند راه  راست را انتخاب       "اوست  

اتفـاق مـي افتـد ، البتـه در           عبـداالله دارد مـوت احمـر      يـاران ابا  امشب بـراي     .كه امشب شب تصفيه است    
ا ر ادت و اينها را بياد مـي آوريـم ، در عرفـان ايـن تعبيـر                فرهنگ ما تا مي گويند مرگ احمر ،خون شه        

   . ستياي در سخت ترين حالت ها  بتواني ب اينكهموت احمر جهاد اكبر است مقابله ي با خويش. ندارد 

  

  ي موت احمر  بالاترين نمونه)س(زينب 

ن ببارد و ما زير بـاران  در اين عرصه يافت ؟ اگر بارا      ) س(آيا مي توان نمونه اي بالاتر و برتر از زينب            
 مي شود ما بخشي از فعاليت هاي خـود را  باعثاين امر منجر به سرما خوردگي ما شود ،  خيس شويم و  
 نيست ، باران تازيانه ي سنگ شماتت بر زينب مـي بـارد در                معمولي اما در كربلا  باران    . كنار بگذاريم   
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وجـود   در يا جهـاد اكبـر     موت احمر  ارزو مصداق ب   كند ميايستادگي  ) س(قعيت حضرت زينب    واين م 
 هـم وقتـي كـه صـحنه تمـام شـده ، تازيانـه خـورده            ب فردا ش ـ  .متجلي است ) س(نازنين حضرت زينب    

توان و زخمـي ، اصـلا غريـب و    نـد ، بچـه هـا نـا    ا ه،شكسته شده ، شهيدان در كنارش روي خـاك افتـاد   
  .اش  ستگي ، زمزمه مي كند  با تمام شكتنهاست ، با خداي خود مي نشيند

را فراموش نكرده ، ارتباط  نماز شبش    و دجه ت مااكردم ديدم عمه نشسته     من نگاه   : امام سجاد مي فرمايد   
 دارد بـه بـر      ،كنـد ، محكـم ايـستاده       كند، اعتراض نمي    جزع نمي . با پروردگار قطع نكرده     لش را   و اتصا 
  .ي بعد مي انديشد  نامه
 

  )مرگ سفيد(موت الابيض

ت ابـيض   گويند منظور از مو    يعني مرگ سفيد و مي       بيض الموت الا   :نقل ميكنند  دوم كه عرفا     موت
كه بيچارگي انسان عمدتا از اين جا شروع مي  : كه عرفا مي گويند     .  يك انديشه است     .گرسنگي است   

ت باشـد ، بـه غـذاهاي      كه به خوردن خيلي بها بدهد ، شكم پرس        . شود كه آدم اسير شكم خودش باشد        
  . خاشگر شود و بهم بريزد رد و اگر يكبار در دسترس نبود پررنگ تن بسپاگاالوان و رن

شـير تهيـه    يكروز پيغمبر روزه بود من براي افطار پيغمبـر يـك كـم   :  يار پيامبر مي گويد      بن مالك  انس
ي عظمتش كه غذايش  عجيب است علي با همه( . جو ي  نان خشكيدهيك تكه وكرده بودم اندكي شير 

من به .  جانم به قربان پيغمبر كه رياضت هايش خيلي از من سخت تر بود ":  بود مي فرمايد اينقدر ساده 
  )."پاي پيغمبر نمي رسم
، نيامـد  م پيغمبـر  خودم هم خيلي گرسنه بودم شـب بـود هـر چـه منتظـر شـد            حقيقتاً.غذاي ساده و آماده     

، شـايد   نيامده آمد افطار مي كرد پيش خودم گفتماخلاقش اينجور بود كه اول به نماز مي رفت بعد مي  
چنـد دقيقـه بعـد      خـوريم      نوش جانش ما هم شير را مـي        اند غذايش را خورده ،     اصحاب ميهمانش كرده  

من هم بودم يك گوشـه چـشمي بـه آن كـرد ديـد               . پيغمبر آمد مستقيم رفت به سمت ظرف شير         ديدم  
الله پيامبر غذايش را خـورده و       خوب الحمد :  گفتيم   ت و خوابيد ما   به بستر رف  . چيزي داخل ظرف نيست     

مهمـان  :  گفتند"غمبر مهمان كدامتان بوده؟ پي":مي گفت صبح وقتي از ياران پرسيدم . "ما هم خورديم  
بعد به سمت خانـه   كسي نبوده ، در مسجد چند نفر از پيغمبر سؤال كردند و سوالها را جواب فرمودند و                

 بيست سال با پيغمبر بودم انتظار       :س مي گويد  نَأ. "افطار نكرده    بر ديشب   من فهميدم پيغم  : گفت  . "آمد
  ".يادم نياورد ه داشتم يك بار اين موضوع را به يادم بياورد ، ب

مي آوريم و   در نظر بگيريد اگر مثلا خانم ما بيست سال پيش يك بار غذايش سوخته ، هميشه به يادش
كنم كـه    عرض ميبنده هميشه اين نكته را. ستن او مي شويم به رخش مي كشيم و با اين كار باعث شك    

از نوك زبان تا ته زبان شما بهترين غذا را كه بخوريد يا             . فرق غذاهاي عالم فقط بيست سانتي متر است       
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شـايد دومـي هـم      . نان وماست بخوريد غذا از اين سقف زبان كه بگذرد و به گلو برسد همـه مـساويند                   
  .باشدخيلي ارزش غذايش بهتر 

از . موت ابيض اين است كه صف خود را بكشي بـالا            . ارزش است     روي چيز هاي خيلي بي     ي ما دعوا
فكـر   يـك كـم بـه مغـزت     ،يك كم به عاطفه ات فكر كنـي . اسفل سافلين خود را بكشي به اعلا عليين  

يكـسال  گيـريم ،      بـراي فكرمـان مـي     مـا خيلـي وقتهـا تـصميمي         .  به غذاي اين ها بايد فكـر كنـيم           ،كني
گوييم خوب است فلان كتـاب را بخـوانم يـا روي            مثلا مي . ي هم نمي افتد     هيچ اتفاق . اندازيم عقب    مي

ي ديگـر ولـي اگـر      ، فردا شب نه ، يك شب ، يك هفته امشب نشد فردا شب".فلان موضوع فكر كنم   
دلمان هـوس شـلغم   يك غذا را بخواهد ، آيا آن را يك هفته عقب مي اندازيم ؟ اگر مثلا امشب        دلمان  

اگـر  . شده زمين و آسمان را بهم بزنيم بايد شلغم پيـدا كنـيم    كند ، امشب شد ، شد ، نشد فردا شب اگر     
  طعنه زدنمان شروع مي شود ، يك شلغم از شما خواستيم  هيچ كس بـه مـسئله                  رپس فردا شب شد ديگ    

  :د تحمل گرسنگي به قول عرفا ضمير را صافي مي كن. گذارد   ما محل نميي

   تا در آن نور معرفت بيني                                     اندرون از طعام خالي دار

  ".طعام پري  ازتهي از حكمتي به علت آنكه  تا بيني ":ي سعدي به گفته 
وقتي ما از كربلا خارج مـي  :  مي فرما يد .است) س( حضرت زينب ي گرسنگي   اتفاقا عالي ترين نمونه   

  در ": امام سجاد مي فرمايد . ند  ا محكم ايستاده  !  سه روز  . بود غذا به دهان ما نرسيده بود       شديم سه روز  
راه مقدار بسيار كمي نان به ما مي دادند بچه ها از شدت گرسنگي گريه مي كردنـد و مـن مـي ديـدم ،                     

ش سهم خودش را هم بين بچه ها تقسيم مي كرد و فقط يك لقمه در دهـان  خـود       ) س(حضرت زينب   
از آن مـي ديـدم عمـه ام    بعـد  : مـي گفـت   اينقدر ضعيف و لاغر شده بود كه امام سـجاد           . مي گذاشت   
  . "خواند  مينشسته نماز، بخواند مازتوانست ايستاده ن هيچگاه نمي

 

  )مرگ سياه( سودلاموت ا

 رخداوند د  .هاستآزار تحمل اذيت ها و   ) مرگ سياه (موت سوم كه عرفا مطرح مي كنند ، موت اسود           
وانـد كـه سـلمان      اين آيـه را زمـاني خ       :گويند   ي هم مي  كند كه بعض    مي برقرآن وقتي وصف ياران پيغم    

نـسل ايـشان    مصداق ايشان و كساني هـستند كـه از  : گفت  وي سلمان   زد به شانه    دستش را  .كنارش بود 
 از » لائـم  ةون لوم ـخـاف و لا ي « :داردتناسـب    آن قسمتي از آيه كه با بحث مـا  وي ايرانيان  ـبعض ـهستند  
هين  تحقيرشان كنند وقتي به آنها تواگر دستشان بياندازند و .سرزنش كنندگان بيم و هراس نداردلرزش 
تلنگـري بخـوريم و يـا دسـتمان     گذارند و گاهي اوقات ما اگـر    از مسيرشان يك قدم وا پس نمي كنند ، 

عقـب   يا كسي حرفي بزنـد ،زود   ن بنويسد و  ما  مثلا كسي مطلبي عليه    .بياندازند ،راهمان را رها مي كنيم       
ن در خطر مي باشد اين كـار        حالا كه وضع بدين صورت است و حيثيت م        : گوييم   مي نشيني مي كنيم و   
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 و گاه همين سرزنش ها پل رفتن آنهاست از همين سـرزنش هـا بـراي پـيش                   ، لا يخافونَ و    .كنم را نمي 
  :يك شاعري مي گويد . ين است ، موت اسود ي بزرگ چني انسانها شيوه. بهره مي گيرند رفتن 

  ئم لاةخافون لوملا ي        مست حق دائم     ينداوليا

 تر هرچه خـوب تو لخي و دشواري نباشد وي ت هيچ خوبي نيست كه همسايه   . اوليا هميشه مست حق هستند    
رنجهـاي   ي  همـسايه  بـزرگ    روحهـاي  .مي گيرد اوج   پا به پاي تو   رنج   و شود  مي ترشوي مشكلت بزرگ  

 اين نكته را اشاره كـرده باشـم ـ    من واقعا يكشب به اين نكته فكر كردم  نمي دانم شايد باز هم. بزرگند 
 با سايه ي خودش در انعكـاس نـور مـاه    .در چاه حرف مي زد مخاطبي پيدا نمي كرد    به گمانم علي اگر   

خدا رحمت كنـد حـاج       .   مگر آدم اينقدر تنها مي شود       .حرف مي زد چون علي را فقط علي مي فهمد         
و باز تاب و نقد و س ن يكبار جمله اي گفت كه انعكااايش. سيد احمد آقا را ، در ايام فجر نيز مي باشيم 

شهيد بهشتي جمله اي در رابطه با نظر احمد آقـا بيـان   . امام تنهاست : ن گفت اايش. نظرها را بر انگيخت   
مثلا گنجشك صد متر    .  كدام يك سقف پرواز دارد        وقتي پرندگان پرواز مي كنند  هر       ":كرد و گفت    

او . "امام عقـاب اسـت    و در اوج عقاب تنها مي ماند و     . پرنده ي ديگر هفتصد متر      . مي تواند با لا برود      
البتـه   پـس امـام تنهاسـت  و   . د نرس ي دارد كه ديگران به اين افق نميتنهاست به اين دليل  يعني يك افق 

 مـي  اما ظرافتي هست در اين قضيه  به هر حـال انـسان هـا وقتـي بـزرگ        . اشد  دقيق و درست مي تواند ب     
 رنجـش   .ندازه كه بزرگ است رنجـش بـزرگ اسـت         علي به همان ا   .شوند رنجشان هم بزرگ مي شود     

نجي دارد كه به تمام انسان و جهان دامن مي گسترد سـر بـه بـستر مـي گـذارد  ومـي          منطقه اي  نيست ر    
نگـران  .بـر بـستر بگـذاري    كه در گوشه اي انساني گرسنه باشد تـو سـر آرام         علي از كجا معلوم     : گويد  

است چقدر او را اذيت ) س(  مصداق واقعي آن حضرت زينب   "ئم لا ةلوم خافون ولا ي  ".انسانيت است   
من خـودم از مطـرح كـردن        . كردند و چقدر او را به مسخره گرفتند ، بعضي حر فها را نمي شود گفت                 

زده اند را بگـوييم ، خيلـي   ) س( از حرفها يي را كه به حضرت زينب اقعا اگر بعضي و. آنها مي هراسم   
 دتعبيرم  تعبيرخوبي نباشد، ابن زيا     شايد  .چقدر اين خانم بزرگ است      .  كرد   احساس شكستگي خواهيم  

و مي دانست به لب ابا عبداالله چوب بزند زينب چـه     شناخت    رامي   )س( آشيل حضرت زينب   پاشنه ي 
  !رمحبوب وجودش رادرتشت ببيند اين كه س.مي شودحالي 

با چوب لاي دندانهاي ابا عبداالله را بـاز  . چقدر ابا عبداالله را دوست دارد ) س(مي دانست زينب  آن لعين   
  ."زينب عجب دندانهاي قشنگي دارد برادرت : مي كرد به مسخره مي گفت 

 ـإ يتأما ر" : مي توانيد تصورش را بكنيد اين جمله اي كه حضرت فرمـود           پـس از تمـسخر   "مـيلا  جالّ
و  زينب حكايت كن ببينيم در كربلا ، خوش گذشت ؟ آنجا چه ديـدي ؟          :عبيداالله گفت   . داالله است   عبي

  ".ميلاا جلّإ يتأ ما ر":حضرت زينب اين جواب را داد
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عبـداالله   زيـادي بـا سـر ابـا          فاصـله ي   مي گويند در شام حـضرت زينـب          . تمام اين مجالس تمسخر بوده    
، الله بودز پشت بام به كسي كه حامل سر اباعبدنداشت يك زن به خاطر اينكه حضرت زينب را بشكند ،ا

دنبند را گر. ن گردن بند را به تو مي دهم اور و من به قيمت اين نزديكي ، ايياين سر را نزديك ب: گفت 
. اين زن به سر ابا عبداالله اهانت كنـد   او را به سر نزديك كند و تا باز كرد تا به حامل سر بدهد     از گردن   

  .چقدر شانه ها بايد صبور باشد كه اين صحنه ها را تحمل بكند . زينب دارد اين صحنه ها را مي بيند  و
  

  )مرگ سبز(موت الاخضر

شيدن لباس ساده و حتـي وصـله        پو: عرفا مي گويند    :  ني مرگ سبز  يع است رخضموت ا  موت چهارم  
  . اين لباس نباشيم دار يعني خيلي در بند

   گذر گاه تو بر اوج فلك بي              خار و خسك بي                  تو پردلا راه

  ك بي تا كه بارت كمتررآور ب          گر از دستت بر آيد پوست از تن               

همـه ي رنـج مـا      مجلسي مي نـشينيم    در.نارحت شويم    كه اگر اتوي لباسمان بهم خورد        ماسير اين نباشي  
 مـثلا اتـوي   ند و ما روي صندلي مـي نشـستيم يـا   اين است كه چه مي شد اگر اين جا صندلي مي گذاشت   

ه نميخواهم بگويم اين ها مهم نيـست اتفاقـا بايـد ب ـ   . زيرا اتو كردن آن مشكل است   چادر ما بهم نخورد     
 ام تمـام شـد ، از دفتـر امـام            سـخنراني روز بعد از اين كـه        يك: گفت   آقاي قرائتي مي  .اين ها پرداخت    

سخنراني ام را يكبار ديگر گذاشتم گوش   نوار".شما ناراحت است  امام به شدت از: زنگ زدند گفتند 
 ؟من چيزي نديدم مسئله كجاست : گفتم ،چيزي متوجه نشدم. كردم ، نگاه كردم ببينم اشكال كجاست  

من حتي زير پيرهني ام     . اسهايم را اتو مي كنم      اتو كشيدن را مسخره كردي من لب      : امام فرمودند   : گفت  
را اتو مي كنم ، مسلمان بايد تميز باشد مرتب باشد ، شيك باشد ، عيب ندارد شما امام را مي ديديد كه                      

قعيـت  واما در بند اين مسائل نباشـيد آزاد باشـيد بـه اقتـضاي عقـل بـه اقتـضاي م       ،.چگونه بود اين هست   
  .يداتفاقي افتاد بتوانيد بر تاب

  

  )س(زينب موت اخضر

ر،  خيلـي تلـخ اسـت    ضمرگ اشاره كرديم موت احمر ، موت ابيض ، موت اسـود و مـوت اخ ـ       به چهار 
. گفتن اين مسئله و بسيار سخت است شنيدن آن نمي توانم به شيوه ي روضه خوانها و مداح هـا بگـويم      

مان معذرت مي خواهم كـه مـي   امام ز: وقتي در مداحي اين مسئله را مي خواهند طرح كنند مي گويند       
ولـي در ايـن جـا بايـد واقعـا از پـيش گـاه امـام زمـان بـراي طـرح ايـن مـسئله               . خواهم اين را بيان كنم      

 لحظاتي شما را به عصر عاشورا ببرم ،  اما نيست  يا مرثيه سرايي   قصد ما نوحه خواندن   . عذرخواهي كنم   
  .ه است ر زينب چگونه است لباس زينب چگونضتا ببينيد موت اخ
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ابا عبداالله دختري دارد به نام فاطمه صغري كه در واقعه ي كربلا سيزده ساله است و كسي است كه بعد                   
وقتـي غـروب شـد و    : ايـن خـانم مـي گويـد     . ي ، پسر امام حسن مجتبي ازدواج مي كند        ثنها با حسن م   

هجـوم   خيمه هـاي مـا  ن دشمن به سمت سپاهيا  گاه خاموش شده بود،  ه قتل ه در گودال  ديگر صداي پدرم  
 ما را مي زدند ، موي ما را مي گرفتند ،و بر زمين مي كـشيدند ، اذيـت            آمدند ميكه   همين طور .آوردند

  از بدن ما بيرون بكـشند ، بعـد هـم             را لباسها دمي كردن لباسهاي ما در چنگ آنها بود و سعي         مي كردند   
ر اپريشان شده بودند مانده بودنـد چـه ك ـ        آمدند وارد خيمه گاه شدند و خيمه گاه را آتش زدند بچه ها              

 از امـام  .از امام سجاد بايد سؤال بكنيم: ، از حضرت زينب سؤال كردند و حضرت زينب فرمودند         كنند  
سعي كنيد به بيابان فرار كنيد و هر كدامتان گوشه اي   "فراربالعليكن ": سؤال كردند امام فرمودند ) ع(

حالا . چه ها آتش گرفته و بدن بچه ها مي سوخت           دم ديدم دامن ب   من نگاه كر  : ي گفت   م. پنهان شويد   
  .سوزد  ناله بزند يم باشد ، تنها باشد ، بدنش هم بتتصور كنيد بچه اي را كه تشنه باشد ، ي

كنم يكي از ايـن  دويدند من سعي كردم فرار       قعيت مي ديدم سواران دنبال ما مي      و مي گويد در همين م    
بيهـوش   لحظـه اي   من به رو به زمين افتـادم    اش را چنان در كمر من فرو برد كه         سواران به من رسيد نيزه    

  :  گفتم )س( زينب امرفتم سراغ عمه. شدم وقتي به هوش آمدم ديدم روسري ندارم 
  .» لكمثعمتك  « : عمه جوابم داد. » بهاقة استرر خِ كِلَهل ا عمه  ي«
  ؛بداالله بيافزايي ابا ع پروردگارا بر ايمان ما به كربلاخدايا ، 

   ؛  آشنا تر بگردان،، دوران سازتاريخ ساز  ما را با اين معارف
  ما را بر محبت حسين بميران ؛
  ما را با حسين محشور گردان ؛

 را در   ي ايـن محبـت     ر بده و شـعله    امشب را هم براي ما عاشورا قرا      .  امضاي حسين را پاي قلب ما بنشان      
 را در آخرت نصيب ما ش زيارتش را در دنيا و شفاعت     ،شن نگه دار    ي ما رو   جان نسل هاي آينده و ذريه     

بصيرتي از جنس بصيرت كربلا به چشمهاي ما ببخش ، گام ما را بر صراط حسين استوار بـدار        . بگردان  
همدلان  ،ياوران  ،ز ياراناقام خون حسين مظلوم خواهد گرفت تعجيل بفرما ، ما را نتو در ظهور آنكه ا    .

خدمت مي كننـد و دوسـتاني كـه سـال           رار بده ، همه ي آنها كه به اين مجالس و محافل             و همراهانش ق  
فيق  خدايا تو،خدايا شهيدان اين مسجد را با شهيدان كربلا محشور بگردان   . ندالان نيست  گذشته بودند و  

و  هر آنكس كه در گسترش اين فر هنگ كمك مي كند بـه ا  اين مجالس را به ما عطا بفرما  ـخدمت به
  . الراحمينمفتك يا ارحاين قليل توسلات را به كرم و رأفتت بپذير ـ برحمتك و رأ. توفيق عنايت بفرما 
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